
پرسه ای میان ادبیات و فلسفه
ســـعی دوباتـــن بالاتـــر بـــردن کیفیـــت زندگی 
آدم ها با فلســـفه و مســـائلی اســـت که ما در 
زندگـــی روزمره فراموش شـــان کرده ایم. کتاب 
»هنر سیروسفر« یکی از همین کتاب هاست 
که دوباتن با بررســـی زندگی انسان های بزرگ 
و ماجراهـــای خودش، آن را به کتابی شـــیرین 
و خواندنـــی برای علاقه مندان به ســـفر تبدیل 
کـــرده اســـت. دوباتـــن در »هنر سیروســـفر«، 
تجربه هـــای خودش از ســـفر را بـــا اطلاعات و 
مطالب فیلســـوفان ترکیـــب می کند و ترکیبی 
جذاب از ادبیات و فلسفه پیش  روی خواننده 
قـــرار می دهـــد. در کل ایـــن رویه ای اســـت که 
دوباتن در کتاب هایش به ســـراغش می رود و 
او را از دیگر نویسندگان معاصر جدا می کند. 
دوباتـــن مدام میان ادبیات و فلســـفه پرســـه 
می زنـــد و در کنار نگاه دقیـــق و نافذ خودش، 
خواننده را با آموخته های اندیشـــمندان بزرگ 

هم آشـــنا می کند.

دلشوره های پیش از سفر
نویســـنده همچـــون ســـفر رفتن، کتـــاب را به 
چنـــد بخـــش تقســـیم می کند که نخســـتین 
بخش آن درباره عزیمت و دلشوره های پیش 
از ســـفر اســـت. قطعاً همه ما پیش از ســـفر 
و هنـــگام بســـتن چمـــدان چنین دلشـــوره ای 
را تجربـــه کرده ایـــم کـــه معلوم نیســـت چرا و 
از کجـــا بـــه ســـراغ مان می آید. ما بـــا خواندن 
سرگذشـــت یـــک دوک مردم گریز انگلیســـی 
می بینیـــم کـــه فکـــر کـــردن بـــه مشـــقات و 

ســـختی های راهـــی شـــدن و دل ســـپردن به 
دلشـــوره ها، چگونه آدم را از رفتن بازمی دارد. 
امـــا بروز چنیـــن حس هایی چیزی بیشـــتر از 
بازی هـــای ذهـــن و داستان  ســـرایی های فکر، 
پیش از شـــروع یـــک تجربه جدید نیســـت.

ذهـــن آدم علاقه زیادی بـــه انجام عادت های 
تکـــراری دارد و همواره به دنبال یک حاشـــیه 
امـــن بـــرای خـــودش می گـــردد. بـــرای ذهن، 
ســـفر، بـــه عاملـــی تبدیل می شـــود که مـــا را 
از زندگـــی روزمـــره با تمـــام عادت هایش جدا 
می کند و به سمت ناشـــناخته ها می کشاند. 
پـــس بـــا درک بازی هـــای ذهن، بایـــد چمدان 
را بســـت، بلیت را از روی میز برداشـــت و به 
ســـوی مقصـــد حرکت کـــرد. به هیـــچ عنوان 
نبایـــد اجـــازه داد، دلشـــوره و تشـــویش قبـــل 
سفر، مانع حرکتمان شود. ذهن ما مدام در 
میان گذشته و آینده در حرکت است و کمتر 
فرصتـــی برایـــش پیـــش می آیـــد تـــا در لحظه 
حـــال توقـــف کنـــد. این نقـــص بزرگی اســـت 
که انگار از نیاکان مان به ارث رســـیده اســـت 
چـــون آنها مـــدام در نگرانـــی از حوادث بعدی 
بـــه ســـر می بردنـــد و خیلی اوقات در کســـب 

تجربه هـــای جدید موفـــق نبودند.
دوباتن برای حل این مشـــکل راه حلی ســـاده 
ارائـــه می دهد: »تا وقتی که با تلاش و کلنجار 
رفتـــن بـــا بـــودن در مکانی روبه روییـــم، نهایت 
کاری کـــه می توانیـــم بکنیـــم این اســـت که به 
آنجا برویم و در آنجا سکنی بگزینیم.« با رفتن 
تمـــام دلشـــوره ها و نگرانی هـــا رنـــگ می بازد و 
جایش را بـــه درک تجربه های جدید می دهد.

7 کتابخونه
irannewspaper.ir irannewspaper

باید خیلی خوشـــحال و خوش شـــانس باشـــیم که در زمانه ای زندگی می کنیم که آدم هایی مثل آلن دوباتن در آن زیســـت و فعالیت 
می کننـــد و کتـــاب می نویســـند. دوباتن آدم نکته بین و جزئی نگری اســـت و می خواهد خوانندگانش نیز بـــه همین نکته بینی و دقت 
در زندگی برســـند. او در کتاب هایش به موضوعات مختلف به  شـــیوه ای فلســـفی می پردازد و به دنبال مرتبط کردن این موضوعات 
بـــا زندگـــی روزمـــره اســـت. دوباتـــن مســـائل مهم فلســـفی را ساده ســـازی می کند و بـــه مخاطبش ارائه می دهد. عشـــق، ســـفر، هنر، 
منزلت اجتماعی، شـــادمانی و ده ها عنوان دیگر، مســـائلی هســـتند که این نویســـنده سوئیســـی آنها را از منظر فیلســـوف های بزرگ 

بررســـی کرده و بعد به شـــکلی روان و ســـاده به صورت کتاب درآورده اســـت.

احمد محمدتبریزی
روزنامه نگار

آلن دوباتن در کتاب  »هنر سیروسفر« 
چه چیزهایی به ما می آموزد؟

وردز ورُت هنگام 
اقامتش در لندن 

ما را متوجه 
نکته ای مهم در 

زندگی شهری 
می کند: »چیزی 
که مرا به حیرت 

می اندازد این 
است که چگونه 

افراد دیوار به 
دیوار هم زندگی 

می کنند و به قول 
ما همسایه اند 

ولی هنوز با 
هم بیگانه اند و 
نام یکدیگر را 

نمی دانند.«

سربلندی در بودن است
نه در رفتن

جان راسکین، شخص دیگری 
است که درباره زیبایی و توجه به 

زیبایی ها صحبت می کند. راسکین 
معتقد است سفر عجولانه و 

سرعت زیاد، توجه ما را از زیبایی ها 
می گیرد: »حرکت با سرعت 100 

کیلومتر در ساعت از میان مناظر، 
حتی یک ارزن هم ما را قوی تر، 

شادتر یا عاقل تر نمی کند. در جهان 
همیشه بیش از آنچه انسان ها 

قادر به دیدن هستند دیدنی وجود 
دارد، مشروط بر اینکه آرام تر قدم 

بردارند. در حرکت سریع بهتر 
نمی بینند. چیزهای باارزش را باید 
دید و تعمق کرد، نه اینکه باشتاب 
از کنارشان عبور کرد. گلوله ای که 

به سرعت می رود لطفی ندارد 
و اگر انسان واقعاً انسان است، 
از حرکت آرام زیانی نمی بیند؛ 

چون سربلندی اش ابداً در رفتن 
نیست، بلکه در بودن است.« 

آخرین بخش کتاب، به بازگشت 
اختصاص دارد و در باب عادت 
کردن صحبت می کند. نویسنده 
در بخش پایانی، همچون دیگر 

بخش ها همچنان نکات مهمی را 
گوشزد می کند. نکته مهمی که ما 
در زندگی نسبت به آن بی حس و 
سِر شده ایم به این برمی گردد که 
در محله ای که ساکن شده ایم، 

کور شده ایم و دیگر چیز جدیدی 
کشف نمی کنیم. باید همان محل 
زندگی مان را به گونه ای بنگریم که 
گویی تاکنون آنجا زندگی نکرده ایم. 
رسیدن به این توجه و کنجکاوی 

از محل زندگی، آرام آرام در سفرها 
ثمر می دهد و نگاه ما را به دنیا، 
حساس و نکته بین می کند. آلن 

دوباتن در »هنر سیروسفر« ما را به 
سفری مفید و سودمند با اشخاص 
بزرگ تاریخ می برد تا چگونه دیدن 
را یادمان دهد. نویسنده به دنبال 
برانگیختن حواس پنجگانه و توجه 
خواننده نسبت به محیط اطراف 
است تا او به درک بهتری از دنیا 
برسد. با خواندن کتاب به خوبی 
متوجه می شویم سیروسفر واقعاً 
یک هنر است که خیلی از ما یا 

آن را بدرستی نیاموخته ایم یا آن را 
فراموش کرده ایم.

اگرآنجایی که

 هستم نباشم حالم

بهتر می شود

سفرها قابله های 
افکارند

دوباتن در میان پرداختن به 
سفر انسان های بزرگ، نکات 
مهمی بازگو می کند که درکش 
کمک زیادی به بهبود کیفیت 
زندگی مان خواهد کرد. او با 

بیان اینکه »سفرها قابله های 
افکارند« توضیح می دهد که 
»گاهی افکار بزرگ به مناظر 

عظیم نیاز دارند و افکار جدید 
به مکان های جدید.« یعنی 

افکار درونی ما که به درجا زدن 
گرایش دارند با گذر سریع مناظر 
و دیدن مناطق جدید به حرکت 

درمی آید. »شاید ذهن زمانی 
که باید بیندیشد از فکر کردن 
باز می ایستد« این دقیقاً به این 
معناست که برای رسیدن به 

اندیشه های بزرگ باید فضایی در 
ذهن ایجاد کنیم تا از شر افکار 
تکراری هر روزه اش خارج شود 
و سفر و دیدن تصویرهای تازه 

چنین فضایی را برای ذهن آماده 
می کند. نویسنده از میان تمام 
وسایل نقلیه مسافرتی، قطار 
را بهترین مددکار اندیشیدن 

می داند: »مناظر بیرون به هیچ 
وجه یکنواختی بالقوه مناظر 
بیرون کشتی یا هواپیما را 

ندارد، سرعتش به حدی است 
که مجال درگیر شدن به آدم 
نمی دهد، در عین حال چنان 

کند است که چیزها را تشخیص 
می دهی.«

ستاو فلوبر نویسنده دیگری است که 
گو

با او همراه می شویم و عشق و علاقه اش به سفر شرق را 

می خوانیم: »برای فلوبر مجذوب شرق شدن گونه ای رهایی و آرامش 

ن فلوبر واژه شادی 
خاطر از حقارت ثروت و ذهنیت مدنی اطرافش بود.« در ذه

با شرق مترادف شده بود. او راهی مصر می شود تا شادی اش را در کوچه و خیابان های 

بندر اسکندریه پیدا کند. دوباتن با اشاره به علاقه و سفر فلوبر، توضیح می دهد که ما به 

این خاطر عوامل بیگانه را ارج می گذاریم چون برای ما تازه اند و این تازگی موجب می شود تا فکر 

و حواس ما بهتر زیبایی ها را ببیند و جزئیات را درک کند. دیدن شتر و کلی تصویرهای تازه برای فلوبر 

چنین حکمی داشت. فلوبر در سفر به شرق از زندگی ملال آور بورژوازی فرانسوی رهایی پیدا کرد و سبک 

تازه ای از زندگی را مقابل چشمانش دید. سبکی که برای او جذابیت های زیادی برای آموختن و یادگیری 

داشت و روحش را تازه می کرد. دوباتن، در باب کنجکاوی، ما را با هامبولت اسپانیایی آشنا می کند و از 

تفاوت های شهرها و روستاها سخن به زبان می آورد. دوباتن در این بخش ما را با »ویلیام وردز ورُت« همراه 

می کند و ما از زبان او می بینیم شهرها جایی هستند که اضطراب موقعیت اجتماعی، حسادت و غرور را 

به دنبال می آورند و تأثیر مخربی بر زندگی هایمان می گذارند. وردز ورُت هنگام اقامتش در لندن ما را 

متوجه نکته ای مهم در زندگی شهری می کند: »چیزی که مرا به حیرت می اندازد این است که چگونه 

افراد دیوار به دیوار هم زندگی می کنند و به قول ما همسایه اند ولی هنوز با هم بیگانه اند و نام 

یکدیگر را نمی دانند.« دوباتن در ادامه از تأثیر ونسان ونگوگ هلندی بر دیدش بر طبیعت 

می نویسد. او توضیح می دهد که با دقت در تابلوهای ونگوگ، چشمانش به تدریج 

به او آموختند که اطرافش را به رنگ هایی که بوم های ونگوگ را سرشار 

می کرده، ببیند و به هر جا که می نگریسته، رنگ های متضاد 

اصلی را می دیده.

سفر با بودلر
در ادامه کتاب، نویسنده خواننده 
را با تجربه مسافرت آدم های بزرگ 
آشنا می کند. شاعر فرانسوی، شارل 
بودلر یکی از این آدم هاست. او در 
طول زندگی اش، بشدت مجذوب 

بنادر، باراندازها، ایستگاه های قطار، 
قطارها، کشتی ها و اتاق های هتل 
بود و اینکه در مکان های عبوری 

بیشتر احساس وطن می کرد تا در 
خانه خودش. بودلر در جایی درباره 
این ویژگی اش چنین نوشته است: 
»زندگی، بیمارستانی است که در 
آن هر بیمار آرزوی جایگزین کردن 
تختش را دارد. این یکی می خواهد 

جلوی رادیاتور رنج بکشد و آن دیگری 
تصور می کند اگر کنار پنجره باشد 

سریع تر بهبود می یابد... همیشه به 
نظر می رسد اگر آنجایی که هستم 
نباشم حالم بهتر می شود و این 
مسأله جابه جا شدن موضوعی 

است که مادام العمر روح مرا به خود 
مشغول می دارد.« بودلر نه تنها مبدأ 
و مقصدها را تحسین می کرد، بلکه 
به وسایل نقلیه نیز علاقه مند بود و 

بیش از همه کشتی های اقیانوس پیما 
نظرش را جلب می کرد: »ارابه، مرا با 
خود ببر! کشتی مرا از این مکان بربا! 
مرا به دورها و دورها ببر. اینجا گلِ 

زمین از اشک ماست.«

دیدن مثل ونگوگ


